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 وجه تسمیه ملازمات عقلیه

ه   ت عقليا  غير مستقلّا
ل مه اوا  مقدا

 .است اضطرار حال  در به  مأمور   ،شده انجام  فعل  اين يا است واجب  فعل  اين: گوئيممى

 .را مقدّمه شرعيهّ بايد شمرد آن  کهمثل اينگونه قضايا در علم فقه ثابت است 
م مه دوا  مقدا

  شرعا   نيز  اشکه مقدّمه   ستا  مه آن اين لاز  که  کندمى  حكم   عقل   ؛باشد   واجب  شرعا  که  هرفعلى :  گوئيممى
 .است حرام شرعا آن  ضدّ  گويدمى  عقل  يا  ؛ باشد واجب

 را   آن   عقل   که  ست ا  آن   اشلازمه   ؛ گردد  اتيان   و   باشد  به   مأمور   اضطرار  حال   در  که   هرفعلى :  گوئيميا مى 
احكام عقليهّ بوده که مضمونشان    از  که  قضايا   اين  امثال   نيز  و  بداند  اختيار  حال   در   به  مأمور  از  مجزى

ملازمه عقليهّ بين چيزى است که شرعا در قضيهّ اوّل ثابت بوده و بين حكم شرعى ديگر و اين احكام  
  عقليهّ  ملازمات   باب   در   فلذا   ؛ نمائيممى عقليهّ همان احكام و مسائلى است که در علم اصول از آنها بحث  

 .داخلند
 نکات:  

  واقع   شرعى   حكم  اثبات  طريق  در  که  است  اىبحث اثبات کبريات عقليهّ  ،در ملازمات عقليهّ .1
  غير   نظير  باشد   شرعيهّ  يا   عقليهّ   مستقلّات   همچون  بوده   عقلى  آنها   صغريات  آنكه   از   اعمّ   ؛ شوندمى

 .عقليهّ مستقلّات 

 د. شوصغرى هميشه در علم ديگرى غير از علم اصول از آن صحبت مى .2
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 . گرددمى  بحث اصول  علم در پيوسته کبرى از .3
؛  نمايد  مزبور   ملازمهه ب حكم  عقل  که است  ديگر   شيئ با  شرع حكم  ملازمه   ،»کبرى« از  مقصود  .4

 .باشد دو  اين غير  يا و  عقلى  يا بوده شرعى حكم ، شيئ آن آنكه  از اعمّ 

  داده   قرار   ديگر  قياسى  براى  صغرى  ؛شودبرى حاصل مىک  و  صغرى  اين   انضمام  از  که  اىنتيجه  .5
 .شودمى  گفته سخن حجّت مباحث در  کبرى اين  از و  باشد مى  عقل  حجّيتّ کبرايش که

 


